
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة علوي پژوهش
  97 – 71، 1396 پاييز و زمستان دوم، سال هشتم، شمارةپژوهشي،  ـ نامة علمي دوفصل

 و ها البلاغه با بررسي چالش نهج 219 ةاعتبارسنجي اصالت خطب
  خطبه تاريخي و حديثي هاي ديدگاه

  *رحمان عشريه
  ***نقيب محمد، **مهران خاكسار كنُدر

  چكيده
دانند،  نهج البلاغه كه برخي از شارحين آنرا در مدح خليفه دوم از سوي امام مي 219خطبه 

درحوزه سند ودلالت همواره با چالش ها و ديدگاه هاي متفاوتي روبرو بوده است. برخي 
بزرگان شيعه صحت انتساب اين سخنان به امام علي عليه السلام را مـورد تشـكيك قـرار    
داده و ايراد آن از سوي امام را انكار كرده اند. از سوي ديگر فهم محتوي خطبه، در بسـتر  

نادي و رجالي و مصادر تاريخي آن، با نظر داشت شرايط حاكم بر فضـاي  بررسي هاي اس
صدور، وقوع آن را امكان پذير مي نمايد. از اين رو مقاله حاضر در پـي بررسـي اصـالت    
خطبه مذكور و هموارسازي فهم محتوي اصلي آن از طريق تحليل ديدگاه انديشمندان اين 

ي خطبه مي باشد. نتايج اين بررسي ها نشان حوزه و بررسي اسناد و رجال و مصادر تاريخ
از آن دارد كه تشكيك در صحت انتساب خطبه صحيح نمي باشد و اگر چه از منظر رجال 
منابع خطبه ضعيف است اما به علت كثرت متون نقل كننده ، اعتبار روايت پذيرفته است و 

استه و ناگزير قرار بررسي فضاي صدور خطبه  نشان از آن دارد كه امام  در شرايطي ناخو
داشته و ناگزير از جملاتي در مورد خليفه دوم كه تا حدي ستايش نيز از آن قابل برداشت 

  بوده است. 
  البلاغه، خليفه دوم، حديثي، تاريخي.  ، نهج219خطبه  :ها هواژكليد
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  . مقدمه1
بـودن ايـن   تشكيك در اعتبار و اصالت خطبه ها و كلمات نهج البلاغه ، با توجه به مرسـل  

كتاب، امري است كه بعضاً از سوي عالمان و گاه با مقاصد مختلف صورت گرفتـه اسـت.   
اين مسئله به ويژه در مورد خطبه هايي كه اختلاف نظر در شرح آنهـا وجـود دارد ، نمـود    

 شـارحين  از بعضـي  برداشـت  براسـاس  اسـت كـه   219بيشتري دارد. از اين جمله، خطبه 
 نـه  و دوم خليفـه  احوالات با نه كه است پرداخته دوم خليفه وصف در ايگونه به حضرت

دارد و برخي از بزرگان شيعه صحت انتساب اين خطبـه   همخواني حضرت سخنان ساير با
را به اميرالمؤمنين نپذيرفته و برخي نيز آن را به نوحه گر خليفه دوم نسبت مي دهنـد. ايـن   

تي شيعه در تباين است و همچنـين از سـوي   خطبه با توجه به اينكه در ظاهر با مباني عقيد
اهل سنت در جهت اثبات حقانيت خلفا مورد استناد قرار مي گيـرد، از اهميـت ويـژه ايـي     
برخوردار است. از اين رو ضروري است به بررسي هر چه دقيق تر و علمي تر آن پرداخته 

آنسـت كـه از طريـق    شود تا بتوان بر ابهامات موجود فائق آمد. بدين ترتيب اين مقالـه بـر   
تحليل ديدگاه هاي قائلين به اصالت و يا عدم اصالت خطبـه و همچنـين بررسـي اسـناد و     
رجال و منابع و مصادر تاريخي موجود، علاوه بر بررسي صحت انتساب خطبه به امام علي 
عليه السلام ، به نتيجه گيري هاي متقني در مورد فضاي صدور خطبه و بالنتيجه محتـوي و  

  اصلي نائل شود. مقصود 
 

   219. اصل خطبه 2
»لَّهل فلُاَنٍ بلِاَد َفلَقَد مَقو دَالأْو ى واود دمْالع -  و نَّةَ أقَاَمالس و تنْةََ خلََّفْالف -  بَذه يَبِ نقيلَ الثَّوَقل 

 فـي  تَـركَهَم  و رحلَ  - بحِقِّه اتَّقاَه و طاَعتهَ اللَّه إلِىَ أدَى  - شرََّها سبقَ و خيَرهَا أصَاب  - العْيبِ
  »المْهتدَي يستيَقنُ لاَ و الضَّالُّ فيها يهتدَي لاَ  - متشَعَبةٍ طرُقٍُ

 و كـرد  راسـت  را كژيهـا . دهـاد  برخاسته، بركت آنجا از فلان كه را (خداوند، سرزمينى
 كـم  و پاكـدامن . افكنـد  سـر  پشت را فتنه و داشت برپاى را سنت و نمود علاج را بيماريها
 بـدان  تا جست پيشى بديهايش از و يافت دست آن نيكوييهاى برفت، به جهان اين از عيب
 خـود  و بسـت  سفر بار. ترسيد او بايد، از چنانكه آن و آورد جاى به را خدا اطاعت. نيالايد
 راه آنكـه  و يابند نمى آن، راه در گمراهان كه. كرد رها گوناگون راههاى در را مردم و برفت
 ماند).  نمى خويش يقين سر بر يافته
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  219 هاي موجود در مورد اصالت خطبه . بررسي ديدگاه3
  اول: ديدگاه قائلين به جعلي بودن و عدم اصالت خطبه ديدگاه  1.3
 كساني كه اصل وجود خطبه را رد كرده و به انكار خطبه مي پردازند: شامل ديدگاه اين 

  (ره)   تقي شوشتري علامه محمدديدگاه  1.1.3
ايشان در اينكه خطبه مذكور منتسب به حضرت علي (عليه السلام) است تشكيك مي كنـد  

  و چنين مي گويد : 
نوان به حضرت من مي گويم همانا سخن درباره اصل وجود خبر و تحقق نسبت اين ع

از حضرت نيست ، و همانا سـيد رضـي  كـه خـدا از او     كه است و ظاهر خطبه اين است 
بگذرد هر گاه كلام فصيحي را مي ديد كه به حضرت نسبت داده شده است بدون اينكه در 

 چـه  آن .  امـا آن كلام تدبر كند آن را مي پذيرفت ولو اينكه بر خلاف آن شـواهدي باشـد  
 غيـر  فـردى  از چون(،   است قبول قابل غير ما براى كه اين بر ت، افزوناس كرده نقل طبرى
 حنتمـه  دختر سخن از جمله يك تصديق جز آن، چيزى بر افزون كه)است شده نقل شيعى

 هايش بدى از و برد را خلافت هاى خوبى او: (است جمله اين آن و شود؛ نمى استفاده آن از
 نگفـت؛  را سـخن  اين) حنتمه( خثيمة دختر: فرمود حضرت آن كه جايى تا ؛» يافت نجات
 دارد شرّ و خير سلطنت اگر كه است چنين جمله اين معناى و كردند؛ جارى زبانش بر بلكه
 زبيـر  و طلحه رفتن بيرون از ممانعت مقصود گذاشت، كه را شرشّ و برد را خيرش عمر و
 بـود، و  السـلام  عليه امام ضرر به آن نتيجه كه شد تشكيل شورائى آنكه تا بود مدينه شهر از
 خطبـه  در حضرت آن فرمايش نظير) شرهّا من نجا و بخيرها ذهب: (جمله اين حقيقت در

  . است گلايه و ذم سراسر كه ابوبكراست او رفيق و عمر باره در شقشقيه
 و خطا و است وهم يا و عمدى تهمت و است افتراء يا خطبه اين در ديگر عناوين اما و

 ابنـة  صـدقت  لقـد : (فرمـود  كـه  السـلام  عليـه  علـي  فرمايش: اولا چون نادرست داشت بر
 را آن طبـرى : ثانيـا . آن از جملـه  دو نـه  اسـت  او سخنان همه به اشاره) حنتمة ابوخيثمة، أو

 بـا  تعبير اين ، و»أصدقت: «فرمود امام كه است آورده عساكر ابن از زيرا است كرده تحريف
  . دارد صدقت، فرق لقد: عبارت
 مقصـود  كـه  نسـبت  ايـن  و طبرى سخن از الحديد ابى ابن توضيحات، برداشت اين از

 را وصـف  فقط) حنتمه( خيثمه دختر زبان از طبرى زيرا شود؛ مى روشن است عمر شخص
 السـلام  عليـه  علـي  كـه  دانسـت  مـى  مغيره چون ازسويى آن، و از بيشتر نه است كرده نقل
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 آشـكار  را آن علـي  كـه  داشـت  دوست و دارد دل در دوستش ابوبكر و عمر از ناراحتيهايى
اسـت.   فرمـوده  بيـان  سـتايش  و مدح قالب در را ها¬گلايه و مذمت حضرت آن لذا نمايد

  )9/481: 1376(شوشتري ، 

  نقد و بررسي  1.1.1.3
 تأمـل  قابـل  السلام عليه امام به 219 خطبه نسبت درباره شوشتري علامه سخن هرچند
 گرچـه  نيسـت؛زيرا   پـذيرفتني   روي هـيچ  بـه  »ره« رضـي  سيد دربارهوي  ديدگاه است، اما
 فصاحت هاي جلوه السلام) علي(عليه امام گزينش سخنان در »ره« رضي سيد اصـلي انـگيزة

 نيـز   احاديث  مضمون و ازمحتوا وي كه نگرديده موجب مسأله اين است، اما بوده بلاغت و
 سـيد  اسـت كـه   اي عـالمانه تـوضيحات مطلب اين گواه. ننمايد توجه آن به و ورزد غفلت
(ر. . اسـت  كرده ارائه السلام) عليه (امام كلمات درباره البلاغه نهج جاي جاي در »ره« رضي

 »ره« رضـي   اين، مقدمه سيد  بر  ) افزون104 و 46، 28، 21، 16ك: نهج البلاغه ، خطبه هاي
 كــلمات  پيــوسته  هــم  بـه  ظـاهر  از بـرايش  محتـوايي  ناب هاي نكته  كه  دهد مي  نشان نيز
  : است تربوده مهم

  نـامنظم   زيبـايي  سخنان نـاهماهنگ، و ام، فصولي نـموده انـتخاب آنچه ميان در بسا چه
 كـنم، و  مـي  گـردآوري  را  درخشنده  سخنان و نكات من كه است آن مسأله  آمده، علت اين

  مقدمه)(نهج البلاغه: . نيست آنها ميان وپيوستگي نظم قصدم
 عـالمي  شـناس، بلكـه   سـخن  اديبـي  تنهـا  نــه  رضــي  سـيد كه كنيم مي رو، تأكيد ازاين
 خوبي  به را السلام عليه المؤمنين امير كلمات مـعنوي و لفظي  كه ظرايف  بود  شناس حديث

  . داشت آگاهي بدان و شناخت مي

  شهيد مطهري (ره) ديدگاه  2.1.3
  نويسد:  شهيد مطهرى پس از نقل كلام طبرى مى

شـكل    ولي برخي از متتبعين عصر حاضر از مدارك ديگر غير از طبـري داسـتان را بـه   
پـس از آنكـه بيـرون آمـد و      (عليه السلام) علي حضرت اند و آن اينكه ديگر نقل كرده

مغيره افتاد به صورت سؤال و پرسـش فرمـود: آيـا دختـر ابـي خثيمـه آن         چشمش به
  گفت؟ كرد راست مي ها را كه از عمر مي ستايش
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نسبت به   هاي بالا نه سخن علي (ع) است و نه تأييدي از ايشان است عليهذا جمله
هـا را ضـمن    (ره) كه اين جملـه  نام خثيمه و سيد رضيه گوينده زني است بخليفه ، و

  )476- 475: 1377(مطهري ، كلمات نهج البلاغه آورده است دچار اشتباه شده است. 

  نقد و بررسي 1.2.1.3
اسـت   طبري بيان او دليل كه شويم مي شود، متوجه تـأمل مـطهري  شـهيد  سخن در اگر
اسـت،   شـده  گرفتـه  زآنا كــه  اي نـتيجه بـا گزارش اين و  است  كرده نقل تاريخش كه در

  آمـده صراحت بـه  خطبه  هاي نقل تمام در طبري، بلكه گزارش  در  تنها نه دارد؛زيرا مغايرت
 را اوصاف آن حضرت و شد جاري السلام عليه  علي  امام زبان بر شده ياد جملات  كه  است
 و واسـطه  بـا  را  كلمات اين السلام عليه امام كه  است  موجود، آن نـكته تنها. فرمودند ايـراد

 مـطهري شـهيد كـه است چيزي آن از اين، غير و  ايرادفرمودند  حثمه ابي دخـتر از نـقل  به
و چنين نتيجه گرفته اند كه بيـان سـيد همـان    . اند كرده برداشت  طبري  گزارش از ديگران و

 بيان طبري است در حالي كه بيان سيد با بيان طبري تفاوت هاي زيادي دارد. 
دقـت كـافي در محتـوا وسـند و     عليرغم قاطعيت در ديدگاه عدم صدور خطبه از امام ، 

 از سوي ايشان و مرحوم شوشتري انجام نگرفته است. دلالت و منابع تاريخي 

  االله سبحاني  ديدگاه آيت 3.1.3
 اللـّه  عبـد  بـن   صـالح «بـا   كـه  مكتـوبي  گــفتگوي   در  ســبحاني   جعفـر  اللـّه  آيت همچنين
  : است نوشته و نپذيرفته را انتساب  داده است، اين  انجام»الدرويش
 عليـه  امــام  كــلمات  از  خطبه  اين كه است شود، آن مـي ظـاهر طبري گزارش از آنچه
 دو در تنهـا   الســلاّم  عــليه  امـام  و  اسـت   حثمه  ابي دختر  ازسـخنان  بلكه نـيست، السـلاّم
  . نمود راتصديق او»شرهّا من بخيرها، نجا ذهب«كلمة

  : نويسد مي الدرويـش  اللهّ  عبد بن صالح به ادامه، خطاب در وي
 معلوم و  نـيست شـده شناخته  اش گوينده  كه  شـود  استدلال  كلامي به است صحيح آيا

  خـاطر   بـه   را جملات آن كه او غير يا است شعبة بـن مـغيرة هاي بافته از كه آيا نيست
  )73: 1382(سبحاني ،  !است؟ كـرده القـا عمر گر به ندبه معين مصالحي
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  نقد و بررسي 1.3.1.3
لام،   عليـه  امــام  سـوي از وي  جملات حكايت و حثمه ابي دختر سخنان قول نقل السـ
 اختيـار  در كــه  كهنـي  مــنابع  بـه استناد بـا او سازد؛زيرا نـمي رضي سيد متوجه را انتقادي
 در اسـاس  همـان  بـر  و  ديده السلام عليه علي امام به منسوب را جـملات است، اين داشته
 بــه  نــسبت  امـروز به تا ما آنچه است مـمكن آنـكه بر علاوه. است گردآورده البلاغه نهج

  خطبـه، كتـابي    ايـن  در رضي سيد مـصدر و نـبوده ماجرا ايم، تمام يافته خطبه ايـن مـصادر
گذشته از اينكه متن سيد با . است نرسيده ما دست به كه بوده آن امثال و طبري تاريخ از غير

  متن تاريخ طبري تفاوت هاي زيادي دارد . 

  سيدهاشم ميلانيديدگاه  4.1.3
از  انايـن سـخن  ايشان معتقد است كه اين خطبه با خطبه هـاي ديگـر در تنـاقض اسـت و     

) ثابت نشده و از حضرت نيست ، بلكـه همانگونـه كـه در مصـادر بنـابر      ليه السلامعلي(ع
اختلاف الفاظي كه هست اين است كه اين خطبه سخن نوحه گـر عمـر اسـت و در پايـان     

  . )193: 1401، (ميلاني»ا قالت و لكن قولتواالله م«سخنان نوحه گر حضرت فرمودند 

  نقد و بررسي 1.4.1.3
مشورت حضرت با خلفا و نماز خواندن حضرت پشت سر آنها ، همه اين هـا گويـاي   

است كه حضرات معصومين يا به جهت تقيه يا مصلحت و يا به جهت توريـه در   نكته اين
. بنـابر   ادامه مـي دادنـد  با آنها همكاري  به وپرداخته اند مدح خلفا به خصوص خليفه دوم 

از حضـرت صـادر    ون اين خطبـه منافـات بـا خطبـه سـوم دارد     چاين نمي شود گفت كه 
  . است  نشده

  سيدمحمدمهدي جعفري ديدگاه 5.1.3
ها كه بگذريم، ما در تاريخ  از همه حدس و گمان «ايشان بعد از ذكر اقوال چنين مي گويد : 

در   مـوصوف  شـخص  گذارد كه جاي هيچ شكيّ باقي نمي  كه  خوريم برمي  طبري با جرياني
اين گفتار عمر بن خطاب است و نه هيچ كس ديگري. اما آنچه جـاي گفـت و گـو اسـت     

  گوينده سخن مي باشد . چند نكته در اين باره وجود دارد : 
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نـد  چوبيشي ، و بي آنكه داستان گفت و گو ها گزارش گردد، با  مسخن با اندك كاين 
واسطه به دست سيد رضي افتاده، همه را از امير المؤمنين دانسته ، ضـمن سـخنان امـام در    

 نهج البلاغه درج كرده است. 
آنچه را گفته وصف هاي پاياني اين سخن است كـه دو پهلـو   عليه السلام اميرالمؤمنين 

المؤمنين  هاي متضاد و ناسازگار عمر بن خطاب حكايت مي كند و امير باشد و از خوي مي
 چيزي جز حقيقت بر سخن آن زن نيفزوده است . 

اميرالمؤمنين در پاسخ مغيره ستايش هاي دختر ابي  حثمه را تأييد نكـرده بلكـه آنهـا را    
آن سـخنان از خـود آن زن    شنيده و سخنان حقي را بر آن افزوده آنگاه سوگند ياد كرده كه

 نيست ، بلكه ديگران ساخته و در دهانش گذاشته اند . 
از نظر سبك شناسي ، بخش هاي مختلف سخن به هم شـبيه اسـت ، لكـن همـه آنهـا      
كلمات مقطع و جملات منفردي است كه هر كس مي توانـد آنهـا را سـر هـم كنـد و لـذا       

ح و بليـغ اميرالمـؤمنين را در ميـان    توان بر سيد رضي(ره) خرده گرفت كه سخن فصـي  نمي
سخنان عادي نشناخته است ، زيرا فصاحت و بلاغت از مجموع يك خطبه ، اگر چه كوتاه 

 باشد شناخته مي شود . 
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اين سخن سراسر از امام نيست ، لكـن بـا آوردن آن   

: 1386(جعفـري ،  . »دبي پي بـرد در ميان سخنان امام به يك حقيقت تاريخي و يك نكته ا
743 -745(  

   و بررسي نقد 1.5.1.3
اشكالاتي كه به مرحوم شوشتري و شهيد مطهري وارد بود به ايشان نيز وارد است افزون بر 

  دليل اين ديدگاه پذيرفته نيست : چند  بهآن اشكالات 
دليل عقلـي  مستندات تاريخي و حديثي  كه ريشه در متون فريقين دارند را نمي شود با 

 . ات نقلي داشته باشد ويا با سيره و عملكرد معصوم متنافي باشد رضرد كرد بلكه يا بايد معا
 عربي  معاجم  صاحبان و شناسان لغت است، سخن تـوجه قـابل مـيان اين در كه اي نكته
 ندا داده نسبت السلام عليه علي به را شـده يـاد  خـطبه، جملات  واژگـان درشـرح كـه است

لام  عليـه  امام به اين خطبه انتساب صحت بر شاهدي خود اين و  ابـن  كـه  اسـت؛چنان  السـ
ــه ــب در)ق  276  م(قتيب ــوري ،   غري ــديث، (دين ــري1/291: 1408الح   در)583 م() زمخش

 ) و3/297: 1421النهايـة(ابن اثيـر ،    در)ق 606 م(اثير ) ، ابن1/59الفائق(زمخشري ، بي تا: 



  1396سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة علوي پژوهش   78

ــن ــور اب ــان در)ق  711  م(منظ ــور ،   لس ــرب(ابن منظ ــه3/305: 1997الع ــن ) ب ــبت اي  نس
  اند.  كرده  تصريح
  
  دوم: ديدگاه قائلين به اصالت و صحت خطبه  ديدگاه 2.3

در اين گفتاربه طور خلاصه به ذكر اسامي و كتابهاي كساني اشاره مـي شـود كـه معتقدنـد     
  مي شوند؛ خطبه وجود دارد اين افراد از مدارس فريقين به پنج دسته تقسيم

  شارحان و مترجمين خطبه  1.2.3
 نهـج  سرخسي (كه در قرن شش مي زيسـته) در كتـاب اعـلام    ناصر بن علي سيد . علامة1

 219البلاغةكه از قديمي ترين و متقن ترين شروح نهج البلاغه است ايشان در ذيـل خطبـه   
فرد قبـل   مي فرمايد حضرت مدح كرده بعضي از اصحاب خويش را به نيكو سيرتي و اين

(سـرخس ،  . آله)واقع شد از دنيا رفته است و عليه اللهّ از فتنه اي كه بعد از رسول االله(صلى
1415 :192(  
 )565  - 449( بيهقـى  زيد القاسم ابو فرزند على الحسن ابو خراسان فريد الدين . حجة2

يهقـي ،  شيعي مذهب است ، ايشان دركتاب معارج نهج البلاغه خطبه را ذكر كرده است . (ب
1380 :329(  
هجري از شرح نهج البلاغه  576. محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي كيدري كه در 3

فارغ شده است و شيعي مذهب است اين خطبـه را ازجانـب حضـرت مـي دانـد (بيهقـي       
  ). 2/251: 1375كيدري ، 

) كـه شـيعه مـذهب اسـت ، ايشـان در      573. قطب الدين سعيد بن هبه االله راوندي (م4
: 1364كتاب منهاج البراعه في شرح النهج البلاغه خطبـه را ذكـر كـرده اسـت. (راونـدي ،      

2/402(  
) سني مذهب ، ايشان معتقد اسـت خطبـه از   656. عزالدين ابوحامدبن ابي الحديد (م 5

  )12/3: 1377حضرت صادر شده است. (ابن ابي الحديد ، 
ان در ذيل اين خطبـه بـه ديـدگاه    . ميثم بن علي بن ميثم بحراني ؛ شيعي مذهب ، ايش6

شارحين درباره مصداق اين خطبه مي پردازد و خود اين دلالت بر اين دارد كه ثبوت اصـل  
  )4/96: 1362خطبه در نگاه او امري قطعي بوده است . (بحراني ، 
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 بـه  اسـت  تعـريض  كـلام  . ملا فتح االله كاشاني شيعي مذهب ، ايشان مي گويد : ايـن 7
 مقـام  در را خـود  و انگيختنـد  فتنه سلمّ) و آله و عليه اللهّ (صلىّ رسول از بعد مخالفان، كه

سـاختند.   الهـى  قهـر  مستحقّ را طاعت، خود و سنتّ ترك به انداختند، و بدعت و مخالفت
 )2/155: 1378(كاشاني ، 

مي زيسته است و شيعي مذهب است  13. ميرزا محمد باقر نواب لاهيجي كه در قرن  8
  )203خطبه از حضرت است. (لاهيجي ، بي تا: مي گويد اين 

مي زيسته و شيعي مـذهب اسـت نيـز     14. ميرزا حبيب االله هاشمي خوئي كه در قرن 9
  )14/371: 1434معتقد است خطبه از جانب حضرت صادر شده است . (خوئي ، 

  ) 2/249. محمد عبده. (عبده ، بي تا:  10
  ) 350. صبحي صالح . (صبحي ، بي تا: 11
  )2/54: 1380محمد ابوالفضل ابراهيم. (ابراهيم ،  .12
  )2/62: 1409. علي محمد علي دخيل . (دخيل ، 13
  )276: 1434. الميسر اركان التميمي . (اركان التميمي ، 14
. سيد عبدالهادي الشرفي ، ايشان كه شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد را تهذيب مي  15

ر قول ابن ابي الحديد درباره مصداق خطبه ، به نقد ديدگاه ابـن  كند ، بعد از نقل اقوال و ذك
  )48- 46: 1379ابي الحديد مي پردازد. (شريفي ، 

  )2/481: 1408. علامه مجلسي. (مجلسي ، 16
  )4/69: 1418. سيد عباس علي الموسوي . (موسوي ،  17
  )12/4: 1377. ابوجعفر يحي بن زيد علوي. (ابن ابي الحديد ، 18
  )445: 1375يب بيضون. (بيب بيضون ، . لب19
  )443: 1425. شيخ فارس الحسوون. (حسون ، 20
  )71: 1387. ابراهيم منهاج. (منهاج ، 21
  )5/272: 1418. سيد صادق موسوي. (موسوي ، 22
  )264- 14/260: 1384. محمد تقي نقوي قائني. (نقوي القائني ، 23
  )649، ص  2ج  . سيد يحيي بن ابراهيم حجاف زيدي. (بي تا:24
  )540: 1387. فضل ابن شاذان. (فضل ابن شاذان ، 25
  )4/189: 1387. محمد باقر محمودي . (محمودي ، 26
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  )74- 73: 1363. امتياز علي خان عرشي. (عرشي ، 27
  )3/26: 1380. ملا صالح قزويني. (قزويني ، 28
  )3/330م: 1999. محمد جواد معنيه. (مغنيه ، 29
  )415- 3/414: 1394حسيني شيرازي. (حسيني شيرازي ، . سيد محمد  30
  )1/465: 1393. سيد صادق شيرازي. (شيرازي ، 31
  )8/465: 1384(مكارم شيرازي ، . . ناصر مكارم شيرازي32
 )228: خطبه1378(دشتي ، . . محمد دشتي 33
  )3/744: 1386(جعفري ، مـحمد مـهدي جعفري. . 34
  )2/721: 1378(فيض الاسلام ، . سيد علي نقي فيض الاسلام. 35
  )500: 1379. حسين انصاريان . (انصاريان ، 36
  )622: 1384. مصطفي زماني. (زماني ، 37
  )270: 1379. ناهيد آقاميرزايي. (آقاميرزايي ، 38
  )522: 1379. كاظم عابديني مطلق . (عابديني ، 39
  )357: 1394. اسداالله مبشري . (مبشري ، 40
  )525: 1378يتي . (آيتي ، . عبدالمجيد آ41
  )350: 1384. حسين استاد ولي . (استاد ولي ، 42
  )500: 1389. علي اكبر مظاهري. (مظاهري ، 43
  )501: 1379. سيد جعفر شهيدي . (شهيدي ، 44
  )639: 1388. عقيقي بخشايشي. (عقيقي بخشايشي ، 45
  )505: 1388. علي اكبر ميرزايي. (ميرزايي ، 46
  )767: 1378فري. (جعفري ، . علامه جع47
  )801: 1379. سيد كاظم ارفع . (ارفع ، 48
  )682: 1379. ناصر احمد زاده. (احمد زاده ، 49
  )1015: 1379. ذبيح االله منصوري. (منصوري ، 50
  )350: 1376. محمد جواد شريعت . (شريعت ، 51
  )419: 1380. علي شيرواني . (شيرواني ، 52
  )547: 1380(فقيهي ، . علي اصغر فقيهي. 53
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  )327: 1379. سيد جمال الدين دين پرور. (دين پرور ، 54
  )660: 1378. سيد نبي الدين اوليائي. (اولياتي ، 55
  )321: 1368. محسن فارسي. (فارسي ، 56
  )912: 1379. داريوش شاهين . (شاهين ، 57
  )227: 1382. محمد طهماسبي. (طهماسبي ، 58
  )572: 1380مي ، . محمد مقيمي. (مقي59
  )270: 1389. رضا مرندي. (مرندي ، 60
  )241: 1379. عزيزاالله كاسب. (كاسب ، 61
  )243: 1379. محمود رضا افتخار زاده . (افتخار زاده ، 62
  )383: 1382. سيد مهدي حجتي. (حجتي ، 63
  )608: 1390. احمد زمانيان . (زمانيان ، 64
  )383: 1380، . محمد مهدي فولادوند. (فولادوند 65
  )535: 1384. محمد علي انصاري. (انصاري قمي ، 66
  )305: 1388. علي پدرام . (پدرام ، 67
  )1/759: 1381. حسين ملائي . (ملائي ، 68
  )692: 1390. محمود رزاقي . (رزاقي ، 69
  )444: 1386. شهاب تشكري . (تشكري ، 70
  )449: 1379. محمد حسين سلطاني. (سلطاني ، 71
  )386: 1379اميد مجد. (مجد ، . 72
  )519: 1379. مهدي شريفي پرديسي. (شريفي پرديسي ، 73

  محدثين  2.2.3
كه مـورد  - ق)در كتاب المعجم 340احمد بن محمد بن زياد، معروف بن ابن الأعرابي(م . 1

داستان ياد شـده را بـه اسـناد    - و ابن حجر عسقلاني بوده است  ذهبي  چـون  بزرگاني توجه
  )1/120: 1408. (ابن اعرابي ، است  نقل كرده»بحينه ابن«زخود ا
 اصـفهاني   نعـيم  ابـو  از نقل به الاحاديث جامع در)ق 911 م(سـيوطي الديـن . جـلال2

  )32/24: 1424(سيوطي ، . است همين متن را ذكر
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  )12/700: 1405العمال به نقل از اوفي بن حكيم(متقي هندي ،  كنز هندي در . متقي3
  . علامه مجلسي (ره) 4

 مـن  و«ايشان اين خطبه را ذكر فرموده است و در عنوان خطبه اين چنين بيان مي كند : 
  ) 2/481: 1403(مجلسي ، » أصحابه بعض به يريد السلام عليه له كلام

  سيد جعفر مرتضي  العاملي 
: 1430ايشان خطبه را ذكـر و آن را منسـوب بـه عمـر مـي دانـد. (مرتضـي العـاملي ،         

14/174 -166(  

  مورخين 3.2.3
  اريخ المدينةت

ترين مصادر طبري نيـز   كه از مهم- ق)در تاريخ المدينة 262ابو زيـد، عمر بن شبه نميري(م 
بعضـي از    كـه   كنـد  نــقل مـي   را روايت1»مالك بـن عـيينة  بن  عبد اللهّ«مسندا از بوده است

 گويد:  . ابن عيينه ميسازد سيد رضي را برطرف مي ابهامات موجود در گزارش
فاغتسـل ثـم     دخـل   لما انصرفنا مـع عـلي رضـي اللهّ عنه من جنازة عمر رضي اللهّ عنـه «

بلاء نـادبة عمر لقد صدقت ابنة أبي خثمة حين قالـت و   ساعة ثـم قـال: للهّ  فصمت  خرج إلينا
و اعمراه!أقام السنة و خلفّ و اعمراه!ذهب نقي الثـوب قـليل العيب 2اعمراه!أقام الاود و أبدأ العهد

ها قولته و صدقت، و اللهّ لقد أصـاب عــمر خــيرها و    هذا و لكنّ و اللهّ ما درت  الفتنة، ثم قال
  فــي   صاحبه فسار علي الطريقة ما استقامت و رحل الركـب و تـركهم   خلف شرها و لقد نظر له

 »الضالّ و لا يستيقن المهتدي لا يدري  طـرق متشعبة
داخــل مــنزلش     به همراه علي عليه السلام از تشييع جنازه عمر فارغ شــديم، او وقتي 

مدتي را به سـكوت گذرانـد، گفـت:      كه آن  از  بر ما وارد شد و پس شد و غسل كرد. سپس
  بر  گاه كه گفت: دريغا  گر عمر را خير دهـد!همانا دخـتر ابي خثمه راست گفت، آن خدا ندبه

  دنيـا   از  بيماري رادرمان كـرد. دريغا بـر عـمر!پاك جامه و كم عيـب عمر!كجي را راست و 
گاه علي عليـه الســلاّم    و فتنه را پشت گذاشت. آن رفت. دريغا بر عمر!سنت را به پا داشت

خـدا سوگند![دختر ابي حثمه خود]اين جملات رانگفته است، بلكه بـه او تعلـيم     گـفت: به
را دريافت وشـرّ آن را پشـت سـر      خلافت  قسم!عمر نيكيگـفت: به خـدا   دادند. و راست

كـرد. پـس در طــريق[آخرت]گام     گذاشت و اين در حالي بود كه همراهش به او نگاه مـي
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طوري كه]گمراه  هاي گوناگون انداخت[به راه  نهاد و درنگ نكرد. از دنيا رفت و مردم را در
  )3/941: 1415يري ، . (نمرسد يابد، و راه يـافته بـه باور نمي راه نمي
 الاشراف  انساب

 دختـر  سـخنان كـتاب به نقل از مدايني، تـنها اين در)ق 279 م(بلاذري يحيي بن احمد
(جـابر بـلاذري ،   . اسـت  نكرده نقل  السـلاّم) را  (عـليه علي امام كلام و آورده را حثمه ابي

1417 :10/430(  
 الملوك  و الامم تاريخ
  نقـل »شــعبه  بــن  مغيـرة «از مسندا را شده ياد جريان نيز)قـ 310 م(طـبري جرير بن محمد
 گــزارش  در آنچه كرده، با ترسيم)مغيره(ماجرا راوي كـه صـدوري  اسـت ، امافضاي  كرده
لام  عليـه  علي شد، نزد دفن عمر كه آن از پس: گويد اومي. است آمده، متفاوت  شبه ابن  السـ

 كـه  درحالي السلام  عليه  علي  پس. عمربشنوم دربـاره او از سـخني داشتم دوست رفتم، زيرا
 خانه از پيـچيدو خـود به  اي چكيد، ملحفه مي  صـورتش و سـر از آب و بـود كـرده غـسل
  : گفت  پس. گردد بازمي  او به عمر از پس خلافت كه نداشت ترديد گويا. شد خارج
 امـا   شرها  من  نجا و بخيرها ذهـب لقـد حـثمة ابي ابنة صدقت لقد!الخطاب ابن اللهّ يرحم« 

 »قولت لكـن و ماقالت اللهّ و
 و بـرد  بهره خيرش  از  گفت، او  راست حـثمه ابـي دختر!بـيامرزد را خـطاب پسـر خدا

. نهادند  زبانش به نگفت، بلكه]را سخنان اين خود[او!سوگند خدا يافت، به شرشّ خلاص از
  )4/218: 1387(طبري ، 

 الصحابه  معرفة
 گفته پيش داستان الصحابة معرفة كتاب در)ق 430 م(الاصفهاني اللهّ عبد  بن  احـمد نـعيم ابو
شد،  هلاك عمر  وقتي: گويد مي وي. است كرده نقل»حكيم بن اوفي«سندي متفاوت، از  با  را

 بـه سـر مدتي و نشست  پس. شد  وارد ما بود، بر كرده كه غسل درحالي ) السلام  (عليه علي
  : گفت و برداشت سر گاه انداخت، آن زير

قليـل   الثـوب   نقـي   مات!اعمراه  العمد، و أبرأ و الاود قوم!اعمراه  و: عمر، قالت  باكية در للهّ« 
  »الفتنة أبقي و  بالسنة  ذهب!اعمراه العيب ، و
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درمان  را درد و كرد راست را كجي!عمر بر دريغا: گفت!دهد خير را  عمر  كنندة گريه خدا
باقي   را  فتنه و برد  را  سنت!برعـمر دريغا. مـرد عـيب كم و  جامه  پاك!عمر بر دريغا. ساخت
  )1/74: 1422(ابونعيم ، . گذاشت

 الكامل في التاريخ 
ابن اثير در الكامل في التاريخ ، آنچه را كه طبري نقل كرده، آورده است . (ابن اثير ، بـي تـا:   

3/61(  
گـزارش   بار دو دمشق مدينة تاريخ در را شده ياد ماجراي)ق 571 م(شافعي  عساكر ابن
است   بوده»بحينه  ابن«روايت  ديگر، به بار و»حكيم بن اوفي«روايت به  بار يـك  كه است كرده

 )44/457: 1415(ابن عساكر ، . 

 البدايه و النهايه 
لما مات عمر بكته ابنه « ق) به نقل از مغيره بن شعبه داستان را نقل مي كند : 774ابن كثير (م

أبي خيثمه فقالت : واعمراه ، أقام الأود و أبرأالعهد أمات الفتن و أحيا السنن خرج نقـي الثـوب   
شرها أما بريئا من العيب . قال فقال علي بن أبي طالب : واالله لقد صدقت ذهب بخيرها و نجا من 

  ».  واالله ما قالت و لكن قولت
 را كجـي !عـمر بر دريغ: گفت و گريه كرد او بـر خيثمه ابو مرد، دختر عمر  كـه زماني« 

 دنيا از!عمر بر دريغ. كرد زنده  را  ها سـنت و مـيراند را ها فتنه. كرد درمان را وبيماري راسـت
مي گويد ، علي (عليه السلام) بعد از ايـن  بود. مغيره  عيب بي و  جامه  پاك درحالي كه رفت

 شـرشّ  از و بـرد  بهـره  خيـرش   از  گفـت، او   راسـت  حـثمه ابـي جملات فرمودند : دختر
نهادنـد. (ابـن     زبـانش  بـه  نگفت، بلكه]را سخنان اين خود[او!سوگند خدا يافت، به خلاص

  )5/187كثير، بي تا: 

  لغويين  4.2.3
اسي خطبه نيست بلكه به معناي يك ديدگاه مستقل به دور انديشه لغويين به معناي واژه شن

از واژه شناسي مطرح مي شود يعني مثل بقيه شارحين و مورخين ديدگاهي را مطرح كـرده  
  اند كه ربطي به واژه شناسي ندارد  . 

) اين داستان را روايت 1/291: 1408الحديث(ابن قتيبه دينوري ،  غريب قتيبه در ابن - 1
  از آن را عمر دانسته استكرده و مراد 
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) معتقد بـوده حضـرت از ايـن سـخن     1/65الفائق (زمخشري ، بي تا:   زمخشري در - 2
   اراده كرده است تصديق نادبه را در ثناء بر عمر.

  ) 640: 1421النهاية(ابن اثير ،  اثير در ابن
 ـ   لسان منظور در ابن و ن منظـور ،  العرب نيز متن النهايه ابن اثير را نقل كـرده اسـت. (اب
 )4/625م: 1997

عادل عبدالرحمن البدري ، در كتاب نزهة النظر في غريب النهج و الاثر (عبـد الـرحمن   
) روايت را ذكر و آنرا در مورد بعضي از اصحاب امام علي عليه السـلام  46: 1421البدري ، 

  دانسته است. 
  

  219 خـطبه اسناد و رجال . بررسي4
 كـرده  گـزارش  مرسـلا  را  آن و  نكـرده  ذكر سندي 219 خطبه براي رضي سيد كـه جا آنـ از

 اسناد  مطالعه  با. رفت  خطبه مصادر احتمالي سراغ به بايد روايت سـند اسـت، براي بررسي
 دو راوي كـه  گـردد  بـازمي طـريق چهار به هاي تمامي گزارش كه شويم مي موجود، متوجه

  . است  نفر  يك  آنها تاي
  معرفـة «و»طبـري   تـاريخ «، »المعجـم «، »المدينـة  تـاريخ «هاي دركتاب ترتيب به اسناد اين
  . دهيم مي قرار بررسي ايـنك مورد كـه است شده  نقل»الصحابة
  المدينة تاريخ در شبة ابن طريق
 بـن  اللّـه  عبد أن بلغنا الحميد، قال عـبد بـن غسان حدثنا عباد، قال بن  عباد  بن محمد حدثنا

  . . . قال3 المطلب بـني حـليف  الازدي  عـيينة  مـالكبن
، »مالـك   بــن  اللـّه  عبـد «مـاجرا، يعنـي  راوي به واسطه دو با سند، تنها اين در شـبه ابن
 فاضل و عابد فردي- است آورده حجر ابن كه چنان- بحينه ابن. رسد مي ابن بحينه به  معروف

است،  شده نقل وي دربـاره كه مهمي نكته. درگذشت حكم خلافت مروان ايـام  در  كـه  بود
 ينزل كان و: «شد مي وارد او بـر پيـوسته و داشت  حكم معاشرت  مروان  با او كـه اسـت آن
 بعـد  شمرده كه كساني از را  او  سعد ابن ) همچنين5/333: 1404(ابن حجر عسقلاني ، . »به
(ابـن سـعد ،   . كردنـد  مـي   نقـل  حديث پيامبر از و دادند مـي فـتوا مدينه عثمان، در وفات از

(ذهبـي ،  . اسـت  نــشده  ذكـر  خاصـي  ويـژگي راوي ديگر دو دربـاره  ) لكن2/284: 1408
  )3/334: 1407؛ ذهبي ،  15/374: 1407
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  المعجم در الاعرابي ابـن طريق
 أبـي   كيسـان، عـن    بـن   صـالح  بردان، عن الزهري، نا يوسف بـن إبـراهيم المنادي، نا  ابن نا

  . . . قال4نجيبة
وي،  از غيـر  بـه  كـه  رسد مي»بحينه ابن«بـه واسـطه چهار  با  سند اين در نيز الاعرابي ابن

  5. است بـوده رجـاليون  وثـوق  مورد و مـعاريف از»كـيسان صالح بن«تنها
  الملوك و الامم  تاريخ  در طبري طريق
كيسـان،   بن صالح خالد، عن  بن  سعيد و داب ابن حدثنا: علي، قال حدثنا  عـمر، قال حدثني

  . . . شعبه، قال المغيرةبن عن
 كـه  چنـان - مغيـره . رسـد  مـي »شـعبه  بـن   مغيره«بـه  واسـطه چهار با طريق اين در طبري

 مشـكلي  هـر   بــراي   كــه  بــود  گـر  حــيله  و  زيـرك فردي- اند نگاشته سنت رجاليون اهل
 و مكـر  بـه  جز  كه  بـاشد داشته در هشت شهري اگر: اند گفته انديشيد؛چنانكه مـي اي چـاره
  6(). شود مي  خارج درها ازتمامي  گشت، مغيره  خارج  يكي  از  نتوان نيرنگ
  الصحابة معرفة در نعيم ابو طريق
بن   نصر  ثنا: البصري، قال أسد بن الخليل سليمان، نا بن محمد حيان، ثنا بن محمد أبو حدثنا
بـن    عيسي  الكناني، عن  زيد  بن  عثمان  الليثي، عن كليب بن عباءة عـمرو، ثنا أبـو الكوفي  سلام
  . . . ، قالحكيم بن أوفي ليلي، عن أبي بن الرحمن عبد

 ابـن . رسـد  مـي »حكـيم  بن اوفي«حديث راوي به واسطه هفت با نعيم طريق، ابو اين در
حـال،   بـااين . اسـت  ناشـناخته  و  مجهـول  فـردي  انــساب  و رجــال  ميان مصادر در حكيم
 بـن  أميـة  بـن  حكـيم «پدرش كه بودند؛چنان معروف قريش و سرشناس افراد از اش خانواده
 عليـه  اللهّ صـليّ خـدا رسول دشمني را از اميه بني كه بود كسي»السلمي الأوقص بن حارثة

. كـرد  منـع مـي   ناشايسـت  كارهاي از را قريش بـعثت، سفيهان از قـبل و داشت مي  باز  اله و
 بن عثمان ، همسر»أمية بن حكيم بنت خولة«) خواهرش2/96: 1404، (ابن حجر عسقلاني 

بـود (مـزي ،    كـرده  هبـه  الـه  و  عليه اللهّ صليّ پيامبر رابه خودش كه بود زناني از و مظعون
(ابـن حجـر   . بــود  پيامبر عموي لهب ابـو دختر»عزة«هـمسرش بالاخره ) و35/164: 1406

 توثيـق »الـرحمن  عبـد  بن عيسي«سند،  اين ديگرروات مـيان ) در8/239: 1404عسقلاني ، 
شـده   ) خوانـده 1/537: 1407صدوق (ذهبي ، »ليثي كليب بن عباءة«) و1/772شده (همان: 

  . اند مجهول آنها بقيه و  است
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 مجهـول  جهت به- اسناد اين تمام كه گفت چنين توان گذشت، مي كه  نكاتي  به توجه با
حال،  بااين. اعتمادند قابل غير و ضعيف- آنها از بـرخي ضـعف نيز و راويان از بودن بسياري

 تـوجهي  قابـل  گمان ما اند، در كرده گزارش را  جريان  اين كه فراواني نيزمتون و  متعدد طرق
 راويـاني  حال، وجـود  بااين. است معتبر روايات در شده ماجراي ذكر اصل كه كند مي ايجاد
: 1390(مردانـي ،  . دهـد  مي كاهش ها برخي گزارش بـه را ما اعـتماد شـعبة بن مغيرة چون
  )69- 45/ص60- 59ش

 بـه  است، چنـين  شده ذكر آنها در كه  صدوري  فضاي و ها گزارش مـجموع  بـه توجه با
 رضـايت  روي از السلام عليه امام تـوسط حـثمه ابي دختر سخنان حكايت كه رسد مي نظر
 دوباره مطالعه با كـه  هدفي. كردند مـي دنبال را خاصي هدف بازگويي اين در ايشان و نبوده

 بـن  مغيـرة «از طبـري  جرير محمدابن. است بـرداشت قـابل خـطبه صدور سبب در تأمل و
  : كند مي نقل»شعبه

  دربـاره   او از سخني داشتم دوست رفتم؛زيرا السلام عليه علي شد، نزد دفـن عـمر وقتي
 صــورتش  و سـر  از آب و بـود  غسل كرده كه درحـالي السـلاّم عليه پس علي. بشنوم عمر
 خـلافت كه نداشت ترديد گويا. شد خارج خـانه واز پيـچيد خـود به اي چكيد، ملحفه مـي
  . . . گفت گاه آن. گردد بازمي  او  به عـمر از پس

  : است آورده»بحينه ابن«خطبه،  راوي ديگر از نقل به اعرابي ابن همچنين
 را سخنش تـا روم مي السلام عليه علي نزد!قسم خـدا به: گفتم]خـود با[مرد،  عمر وقتي
 مــدتي  از پـس  و شــد  خـارج  بـود   كرده  غسل كه درحـالي السـلاّم عليه پس علي. بشنوم

  . . . . گفت سكوت
  : است گفته خطبه صدور فضاي ترسيم در نيز»حكيم بن اوفي«خطبه،  راوي سومين و

 و  روم مــي   الســلاّم   عليـه  علـي  نزد!قسم خدا به: گفتم]خـود با[مـرد،  عمر كه هنگامي
 مـردمي نـاگاه كه رفتم]السلام عليه  عـلي  خـانه  در به[پس. شنوم مي را]عمر درباره[سـخنش

لام  عليه علي كه آن تا كرديم درنگ پس مدتي. بودند منتظرش كه ديدم را  كـه  درحـالي  السـ
 گـاه  آنـ ـ و  انـداخت زير بـه سـر مدتي او. كرد سلام و  شد  خارج  مـنزلش بـود، از ناخوش

  . . . . گفت و برداشت سـر
 سـوابقي  داراي و حـاكم  جريـان  طيف از جـريان، همگي اين پيداست، راويان كه چنان

 نــظر  شـنيدن  منظـور  به و ساخته پيش  ذهنيتي  رو، با ازاين. بودند  خليفه با ارتباط در معلوم
 در و مــردم  اجــتماع  در جـملات ديگر، اين سوي از. رفتند ايشان  نزد خليفه، درباره امـام



  1396سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة علوي پژوهش   88

 خليفة از امام نارضايتي  از و  بودند خليفه دوستان از بـيشتر كـه گرديد ايراد افـرادي حـضور
 كــاملا  خطبـه  ايـراد   براي امام  موقعيت كه گفت رو، بايد ازاين. داشتند اطلاع درگذشته تازه
 جــز   اي چــاره   گـويا كـه گرفتند قرار شرايطي در حضرت و بود ناخواسته و طـبيعي غـير
 گونـه  ايـن  بـا  كـه  گرديـد  خـاطر، نـاگزير    همـين   بـه . نداشـتند   خليفـه  درباره جملاتي بيان

 خواسـته   بـه - گردد  استشمام آن از نـيز ستايش بوي شايد كه- )ديگري كلام حكايت(سخن
  . دهند پاسخ حاضرين

  
  نتايج بررسي مصادر حديثي و تاريخي  1.4
دوم،  خليفـه  مــرگ  از پـس  كه آيد مي دست به مصادر حديثي و تاريخي ، چنين بررسي با

 جـاري  زبـان  بر عمر رثاي در را  است، جملاتي  شده ياد»حثمة ابـي ابنة«نـام با او از زني كه
 توصـيف  راويـان  ديگر و شعبه بن مغيرة كه شرايطي در- السلام) (عليه امام علي كه ساخت
  . كردند تكرار را جملات همان- اند كرده

 از و تنـوخ  قبيلـه  از كنيـزي  مادرش و»غـانم بن حذيفة  بن  حثمة ابو«پدرش كه- زن اين
 اسـلام  دربـارة  او از كه دارد نام»ليلي«-  )8/210: 1408بود(ابن سعد ،  جنگي اعراب اسيران
 همــراه بــه كــه بــود  زنــي وي نخســتين 7(). اســت شــده  نقــل  روايتــي خطــاب بــن عمــر

 ) عـامر 3/470: 1404(ابن حجر عسقلاني ، . كرد هجرت مدينه به»ربيعة بن عامر«همسرش
 هجرت حبشه بـه كـه بـود مسلماناني جمله  از   و  خطاب بن عـمر هـمپيمانان از ربـيعه بن
 اللهّ  عبد  بنت  شفاء«حثمه،  ديگرابو همسر كه است ) گفتني2/791: 1412(ابن عبدالبر ، . كرد
 عمـر : «نــوشته انـد   كـه  اي گونـه  داشـت؛به  خوبي رابطه دوم خليفه با نيز»الشمس عبد بن

  را او نـيز گـاهي و داد مي ترجيح ديگران رأي بر را او نظر و كرد مي مشورت او  بـا پيـوسته
   8. »ساخت مي بازار  متوليّ امور

اما آن چه مهم است اين است كه اين زن دختر حنتمه است و حنتمه هم دختـر هاشـم   
) ، و ايـن نشـان از   1/316بن المغيرة المخزومي ، مادر خليفه دوم است (زمخشري ، بي تا: 

نزديك بودن اين نادبه به دستگاه خلافت است كه سياسي بودن اين سخنان را بيش از پيش 
  روشن مي كند . 

 منـابع يـاد   و مصـادر  تمـامي  كه است است، آن اهميت حايز باره اين در كه اي نكته اما
 و بودنـد  مشترك چيز يك داشتند، در روايات مـتن و سـند در كـه اختلافي وجود شده، با

 نكتـه  ايـن  اسـت؛اگرچه  شـده  وارد دوم خليفـه  دربـاره  تـعبيرات و اين اوصاف كه اين آن
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 شـده  انجـام  ستايش- گفته شد كه چنان- كند؛زيرا نمي ثابتخطاب  بن عمر براي را فضيلتي
 بـر  علاوه. است نشده صادر اول، توسط ايشان از و  نبوده السلام) (عـليه عـلي امـام انشاي
  : است قرار اين از آيدكه مي دست به نيز ديگري نكات يكديگر بـا فـوق منابع مقايسه اين، با
المـدينه،   تـاريخ مصدر ، يعني برده، چهار حديثي نامتاريخي و  كتاب دوازده ميان از. 1
 تـدوين  از پـيش  و بـوده  رضـي  سـيد  بـر  المعجم، مقـدم  و الاشراف، تاريخ الطبري  انساب
و متني را كه سيد رضي (ره) نقل كرده است با متني كـه در ايـن   . اند شده تأليف البلاغه نهج

  كتب وجود دارد تفاوت هاي زيادي دارد. 
 ترتيـب  بـدين  آنهـا  اسامي كه نفرند اند، سه كرده گزارش را مـاجرا ايـن كـه راوياني. 2
 اوفـي )«2. دمــشق  مـدينة تاريخ و المدينه، المعجم  تاريخ: كتاب  سه در»ابن بحينه)«1: است
 و الاحاديث سيوطي دمشق، ، جامع مدينه الصحابة، تاريخ معرفة: كتاب چهار در»حكيم بـن
 البدايـة  و الكامل فـي التـاريخ  الطـبري،  تاريخ: كـتاب سه در»شعبه بن مغيرة)«3. العمال كنز
  . النهاية  و

  (عليـه   علـي   از حكايـت  صـورت  بـه  خطبه  از  بحث  مورد مصادر، جملات تمام در. 3
 حضـرت  بـه  مسـتقيم  طـور  به عبارات اين آنها از هيچ يك در و اسـت شـده نـقل السلام)
  . است نشده داده نسبت
راويـان،   تمام و بوده است، يكسان گرديده نـقل مـذكور  منابع  در  كه صدوري فضاي. 4
  . بودند عـمر درباره السلام عليه امام سخن شنيدن پي در دوم مرگ خليفه  از  پس

  . عبارات نقل شده در مصادر فوق در برخي موارد با هم اختلافات جزئي دارند . 5
 و لفـظ در  معنا به نقل صورت وجود دارد، به البلاغه جنـه در كـه . برخي از جملاتي6

 تـاريخ «در نميـري  شـبه  ابـن  بـه  مربوط گـزارش ترين كـامل  است، لكن تمامي مصادرآمده
  . است»المدينه
لام، بـا   عـليه امـام تـوسط شده حكايت خطبه، جملات مصادر اكثر . در7   عبـارت   السـ
 همـراه »دادنـد   تعليم  او به بلكه نگفت را جملات اين زن لكن قولت؛آن و قالت  ما«آميز كنايه
  . است بوده

. گزارشگر اين جملات از افرادي است كه رابطه نزديكي با دسـتگاه خلافـت داشـته    8
  بلكه از خويشان خليفه دوم است و همين امر سياسي بودن اين سخنان را تأييد مي نمايد . 
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  گيري . نتيجه5
را به اميرالمؤمنين نپذيرفته و برخي نيز آن 219انتساب خطبه برخي از بزرگان شيعه صحت 

را به نوحه گر خليفه دوم نسبت مي دهند اين در حالي است كه تعداد زيادي از شارحين و 
مترجمين نهج البلاغه ، اين خطبه را ذكر كرده و در رد آن سخني به ميان نياورده انـد . اگـر   

ن نكته مهم به دست آمد كه تمام اين اسناد به جهـت  چه با بررسي اسناد و رجال خطبه ، اي
مجهول بودن بسياري از راويان و نيز ضعف برخي از آن ها ، ضعيف و غير قابل اعتمادنـد.  
اما به دليل كثرت متوني كه اين جريان را گزارش كرده اند، اعتبار آن پذيرفته شده است. بـا  

ه دست آمد كه ، تمامي منابع و مصـادر  بررسي مصادر حديثي و تاريخي خطبه ، اين نكته ب
ياد شده ، با وجود اختلافاتي كه در سند ومتن روايات داشتند ، در يك چيز مشترك بودنـد  
و آن اين كه اين اوصاف و تعبيرات درباره خليفه دوم وارد شده است . البته در تمام مصادر 

علي (عليه السـلام)   حديثي و تاريخي ، جملات مورد بحث از خطبه به صورت حكايت از
نقل شده است و در هيچ يك از آنها اين عبارات به طور مستقيم بـه حضـرت نسـبت داده    

 از جــريان، همگـي   ايـن  صدور خطبه نشان مي دهد كه راويان نشده است بررسي فضاي
  ذهنيتـي   رو، بـا  ازايـن . بودنـد   خليفه با ارتباط در معلوم سوابقي داراي و حاكم جريان طيف
 ديگر، اين سوي از. رفتند ايشان  خليفه، نزد درباره امـام نـظر شنيدن منظور به و اختهس پيش

 خليفه دوستان از بـيشتر كـه گرديد ايراد افـرادي حـضور در و مـردم اجـتماع در جـملات
 كـه  گفـت  رو، بايـد  ازايـن . داشـتند  اطلاع درگذشته تازه خليفة از امام نارضايتي  از و  بودند

 شـرايطي  در حضـرت  و بود ناخواسته و طـبيعي غـير كـاملا خطبه ايراد  براي امام  موقعيت
خـاطر،    همـين   به. نداشتند  خليفه درباره جملاتي بيان جـز  اي چـاره  گـويا كـه گرفتند قرار

 آن از نــيز  ستايش بوي شايد كه- )ديگري كلام حكايت(سخن گونه اين با كه گرديد ناگزير
  دهند پاسخ حاضرين خواسته  به- گردد  استشمام

  
  ها نوشت پي

 

 القشب بن مالك بن اللهّ عبد: «است آمده نيز اسناد ديگر در كه است»ازدي بـحينه ابن«هـمان . وي1
 بعــد  مــات  مـــعروف صــحابي بحينــة بــابن يعــرف بنــي المطلــب مـــحمد، حليــف أبـــو الأزدي

 )1/527: 1404(عسقلاني ، »الخمسين
 )4/218: 1387(طبري  ؛ 219 : خالبلاغه نهج: ك. (ر. است»العمد«كـلمه تصحيف»العهد«. كلمه2
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  القشـب   بـن  مالك بن اللهّ عبد: «است آمده نيز اسناد ديگر در كه است»ازدي بحينه  ابن«همان وي. 3
(ابـن   »الخمسين  بعد  مات معروف صحابي  بحينة  بـابن  يـعرف بـني المطلب محمد، حليف أبو الأزدي

 . )1/527: 1404حجر عسقلاني ، 
  . است»بحينه ابن«تصحيف»نجيبه ابي« .4
  مـن  فقيـه  ثبت ثقة  العزيز  عبد  ابن عمر  ولد  الحارث، مؤدب أبو أو محمد أبو المدني  كيسان  بن صالح« .5

  . )1/431: 1404(ابن حجر عسقلاني  »بعدالأربعين أو ثلاثين سنة بعد مات الرابعة
 يـقال كان. . . الحـديبية مشاهده أول و الخندق عام  أسلم. . . مسعود  بن  عامر أبي بن شعبة بن المغيرة« .6

: الشعبي عن. . . مخرجا أحدهما  في   وجد إلا أمران صدره في لايستحر داهية كان الرأي، و مغيرة: له 
 مـن  يخـرج   لا  أبواب  ثمانية مدينةلها أن شعبة، فلو بن المغيرة صحبت: يقول جـابر بن قبيصة سمعت
  . )28/369: 1406(مزي  »كلها أبوابها من لخـرج بمكر إلا منها باب

 بـه  هجـرت  آمادة شوهرش همراه به حثمه ابي دختر وقتي كه است قرار اين از روايت . خلاصه 7
 سـؤال  رفتـنش   علـت  از و  بينـد  مـي  را او- بود روزمشرك آن تا كه- الخطاب بن بود، عمر حبشه
  دلش و ايجادشده رقتّ او در كه كردم احساس: گويد مي پاسـخ از پس حـثمه ابي دختر. كند مي

  ). 6/257: 1421(ابن اثير . است شده نرم اسلام پذيرش براي
(همـان:   »السـوق  أمــر  مـن شـيئا ولاهّا ربما و يفضلّها و يرضاها و  الرأي في يـقدمها عـمر كان و«. 8

4/1869 .( 

 

  نامه كتاب
 قرآن كريم
  نهج البلاغه

) ، ارشادالمؤمنين الي معرفه نهج البلاغه المبـين ، حسـيني جلالـي ،    1380ابراهيم ، يحيي بن ابراهيم ، (
 ، محل انتشار: قم ، ناشر: دليل ما. محمد جواد ، نوبت چاپ: اول 

) ، شرح نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قـم ،  1377ابن ابي الحديد ، عزالدين ابوحامد ، (
 ناشر: مكبه آيت االله مرعشي نجفي. 

: ) ، النهايه في غريب الحديث و الاثر ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشـار 1421ابن اثير ، محمد الجزري ، (
  سعودي ، ناشر: دارابن الجوزي. 

  ) ، المعجم ، محل انتشار: بيروت ، ناشر: دارابن جوزي. 1408ابن اعرابي ، احمد بن محمدبن زياد ، (
  تهذيب التهذيب ، محل انتشار: بيروت ، ناشر: دارالفكر. ، )1404ابن حجر عسقلاني ، احمد بن علي ، (

، تقريـب التهـذيب ، محـل انتشـار: بيـروت ، ناشـر:        )1408، احمـد بـن علـي ، (   ابن حجر عسقلاني 
  العلميه.   دارالكتب
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الإصابه في تمييز الصحابه ، محل انتشار: بيروت ، ناشـر:  ، ) 1415، احمد بن علي ، (ابن حجر عسقلاني 
  العلميه.  دارالكتب

  العلميه .  ) ، الطبقات الكبري ، محل انتشار: بيروت ، ناشر: دارلكتب1408ابن سعد ، محمد ، ، (
) ، الاستيعاب في معرفه الاصحاب ، محل انتشار: بيروت ، ناشر: 1412ابن عبدالبر ، يوسف بن عبداالله ، (

  دارالجيل. 
) ، تاريخ دمشق ، محل انتشار: بيروت ، ناشر: دار الفكـر للطباعـه و   1415ابن عساكر ، علي بن حسن ، (

  النشر و التوزيع. 
، عبـداالله بـن مسـلم ، غريـب الحـديث ، محـل انتشـار: بيـروت ، ناشـر:          ) 1408ابن قتيبه دينـوري ، ( 

  العلميه.  دارالكتب
ابن كثير ، اسماعيل بن عمر ، (بي تا) ، البدايه و النهايه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشـار: قـاهره ، ناشـر:    

 المكتبه التوفيقيه. 
پ: اول ، محل انتشار: بيروت ، ناشـر:  ق) ، لسان العرب ، نوبت چا1997ابن منظور ، محمد بن مكرم ، (

  دارصادر. 
 ) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: تهران ، ناشر: اشرفي. 1379احمد زاده ، ناصر ، (

 اردبيلي ، (بي تا) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، بي جا ، بي نا . 
 كاشاني.  ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: تهران ، ناشر: فيض ) ، ترجمه نهج البلاغه1379ارفع ، كاظم ، (

) ، شــرح نهــج البلاغــه ، نوبــت چــاپ: اول ، محــل انتشــار: بيــروت ، ناشــر: 1434اركــان التميمــي ، (
 اليضاء.  دارالمحجه

) ، الايضاح في الرد علي سائرالفرق ، حسيني ارمـوي ، سـيد   1387ازدي نيشابوري ، فضل بن شاذان ، (
 الدين ، نوبت چاپ: اول، محل انتشار: بيروت ، ناشر: مؤسسه التاريخ العربي.  جلال

 ) ، ترجمه نهج البلاغه، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: تهران ، ناشر: اسوه. 1384استادولي ، حسين ، (
) ، ترجمــه نهــج البلاغــه ، نوبــت چــاپ: اول ، محــل انتشــار: تهــران ،  1379افتخــارزاده، محمــود ، (

 روزگار.  ر:ناش
انصــاري ، اميرحســين؛ شــكوه كــلام در نهــج البلاغــه ، اول، قــم: مركــز بــين المللــي ترجمــه و نشــر 

 تا .  بي  المصطفي،
) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشـر:  1384انصاري قمي ، محمد علي ، (

 امام عصر (عج). 
نهج البلاغه ، نوبت چـاپ: سـوم ، محـل انتشـار: تهـران ، ناشـر:       ) ، ترجمه 1379انصاريان ، حسين ، (

 آزادي.   پيام
) ، ترجمـه نهـج البلاغـه ، نوبـت چـاپ: پـنجم ، محـل انتشـار: تهـران،          1378اوليائي ، نبـي الـدين ، (  

 پرچين.    ناش
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 ) ، ترجمه نهج االبلاغه ، محل انتشار: تهران ، ناشر: بهزاد. 1379آقاميرزايي ، ناهيد ، (
) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: سوم ، محل انتشار: تهـران ، ناشـر: دفتـر    1378تي، عبدالمجيد ، (آي

 نشر فرهنگ اسلامي. 
) ، شرح نهج البلاغه ، نوبت چاپ: دوم ، بي جـا ، ناشـر: نشـر    1362بحراني ، ميثم بن ميثم بن علي ، (

 الكتاب الاسلامي. 
، معارج نهج البلاغه ، الطيب ، اسعد ، نبوت چـاپ: اول ، محـل   ) 1380بيهقي انصاري ، علي بن زيد ، (

 انتشار: قم ، ناشر: بوستان كتاب. 
) ، حـدائق الحقـائق فـي شـرح الـنهج البلاغـه ،       1375بيهقي كيدري ، قطب الدين محمدبن الحسن ، (

 تشارات عطارد. عطاردي ، عزيزاالله ، بنياد نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشر: ان
 ) ، ترجمه منظوم نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشر: فقاهت. 1388پدرام ، علي ، (

 ) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشر: اسوه. 1386تشكري،  شهاب ، (
پ: اول ، محل انتشار: تهران ، ناشر: دفتر ) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چا1378جعفري ، محمد تقي ، (

 نشر فرهنگ اسلامي. 
) ، ترجمه نهـج البلاغـه ، نوبـت چـاپ: اول ، محـل انتشـار: تهـران ،        1386جعفري ، محمد مهدي ، (

  ذكر.   ناشر:
) ، پرتوي از نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: تهران ، ناشر: 1380، (جعفري ، محمد مهدي 

 چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.  سازمان
، (بي تا) ، پژوهشي در اسناد ومدارك نهج البلاغه ، نوبـت چـاپ: اول ، محـل     جعفري ، محمد مهدي

 انتشار: تهران ، ناشر: قلم. 
) ، ترجمه نهج البلاغـه ، نوبـت چـاپ: دوم ، محـل انتشـار: تهـران ، ناشـر:        1377جويني ، عزيزاالله ، (

 تهران.   هدانشگا
 ) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: تهران ، ناشر: فاخر. 1382حجتي ، مهدي ، (

) ، نهـج البلاغـه ، نوبـت چـاپ: اول ، محـل انتشـار: سـوريه ، ناشـر:         1425الحسون ، شيخ فـارس ، ( 
 البلاغ.   مؤسسه

) ، مصادر نهج البلاغه و أسانيده ، نوبت چـاپ: چهـارم ، محـل    1409الحسيني الخطيب ، عبدالزهراء ، (
 انتشار: بيروت ، ناشر: دارالزهراء. 

 ) ، توضيح نهج البلاغه ، محل انتشار: قم ، ناشر: دليل ما. 1394حسيني شيرازي ، سيد محمد ، (
 نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشر: رشيد.  ) ، استفتائات ،1393حسيني شيرازي ، صادق ، (
) ، شرح نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: بيروت ، ناشـر:  1409دخيل ، علي محمد علي ، (

 دارالمرتضي. 
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) ، مجموعه آشنايي با نهج البلاغه اسناد و مدارك نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، 1378دشتي، محمد ، (
  : قم ، ناشر: موسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين(عليه السلام). محل انتشار
 ) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشر: انتشارات قم. 1379، ( دشتي، محمد

) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشر: بنياد 1379دين پرور ، جمال الدين ، (
 نهج البلاغه. 

 ) ، تاريخ الاسلام ، محل انتشار: بيروت ، ناشر: دارالكتب العربي. 1407ذهبي ، احمد بن عثمان ، (
البراعه في شرح نهـج البلاغـه ، كـوهكمري ،     ) ، منهاج1364راوندي ، قطب الدين سعيد بن هبه االله ، (

 سيد عبدالطيف ، نوبت چاپ: اول ، ناشر: كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي. 
) ، ترجمه منظوم نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشـار: تهـران ، ناشـر:    1390رزاقي ، محمود ، (
 خوشه پروين. 
البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: تهران ، ناشـر:  ) ، ترجمه و شرح نهج 1384زماني ، مصطفي ، (

 مؤسسه انتشارات نبوي. 
 ) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشر: اسوه. 1390زمانيان ، احمد ، (

زمخشري ، محمود بن عمر ، (بي تا) ، الفائق في غريب الحـديث ، نوبـت چـاپ: دوم ، محـل انتشـار:      
 ت ، ناشر: دارالمعرفه للطباعه و النشر. بيرو

) ، حوار مع الشيخ صالح بن عبداالله الدرويش ، محل انتشار: قم ، ناشر: مؤسسه 1382سبحاني ، جعفر ، (
 امام صادق (عليه السلام). 

) ، اعلام نهج البلاغه ، عطاردي ، عزيزاالله ، نوبت چـاپ: اول ، محـل   1415سرخسي ، علي بن ناصر ، (
 : قم ، ناشر: نشر عطارد. انتشار

) ، ترجمه منظوم نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: تهـران ،  1379سلطاني ، محمد حسين ، (
 ناشر: به آفرين. 

 ) ، جامع الاحاديث ، محل انتشار: بيروت ، ناشر: دارالفكر. 1424سيوطي ، عبدالرحمن بن ابي بكر ، (
مه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: دوم ، محل انتشار: تهران ، ناشر: سازمان ) ، ترج1379شاهين ، داريوش ، (

 انتشارات جاويدان. 
) ، تهذيب شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديـد ، نوبـت چـاپ: دوم ، محـل     1386الشرفي، عبدالهادي ، (

 انتشار: قم ، ناشر: داراحديث. 
چـاپ: دوم ، محـل انتشـار: تهـران ،      ) ، ترجمـه نهـج البلاغـه ، نوبـت    1376شريعت ، محمد جواد ، (

 اساطير.   ناشر:
) ، ترجمه منظوم نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: تهران ، 1379شريفي پرديسي ، مهدي ، (

 ناشر: گويه. 
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) ، بهج الصباغه في شرح نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشـار:  1376شوشتري ، محمد تقي ، (
 اميركبير.  تهران ، ناشر:

) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: هجـدهم ، محـل انتشـار: تهـران ، ناشـر:      1379شهيدي ، جعفر ، (
 شركت انتشارات علمي و فرهنگي. 

 ) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشر: نسيم حيات. 1380شيرواني ، علي ، (
لغات نهج البلاغه ، رحيمي نيا ، مصطفي ، نوبت چـاپ: اول ، محـل   صبحي ، صالح ، (بي تا) ، فرهنگ 

 انتشار: تهران ، ناشر: انديشه اسلامي. 
  ) ، تاريخ الامم و الملوك ، محل انتشار: بيروت ، ناشر: دار التراث1387طبري ، محمد بن جرير ، (

 تشار: تهران ، ناشر: انعام. ) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: دوم ، محل ان1382طهماسبي ، محمد ، (
) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: چهارم ، محل انتشار: تهران ، ناشـر:  1379عابديني مطلق ، كاظم ، (

 مؤسسه انتشارات آفرينه. 
) ، الصحيح من سيره الامام علي(عليه السلام) ، نوبت چاپ: دوم ، محل 1430العاملي، جعفر مرتضي ، (

 انتشار: بيروت ، ناشر: المركزالاسلامي للدراسات. 
) ، نزهة االنظر في غريب النهج و الاثر ، محل انتشار: بيروت ، ناشـر:  1421عبدالرحمن البدري ، عادل ، (
  ميه. موسسه المعارف الاسلا

 عبده ، محمد ، (بي تا) ، شرح النهج البلاغه ، محل انتشار: قاهره ، ناشر: مطبعه الاستقامه. 
) ، استناد نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: تهـران ، ناشـر:   1363عرشي ، امتياز علي خان ، (

 امير كبير. 
 : اول ، محل انتشار: قم ، ناشر: نويد اسلام. ) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ1388عقيقي بخشايشي ، (
) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چـاپ: هشـتم ، محـل انتشـار: تهـران ، ناشـر:       1368فارسي ، محسن ، (

 اميركبير. 
 ) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشر: مشرقين. 1380فقيهي ، علي اصغر ، (
) ، ترجمه نهج البلاغـه ، نوبـت چـاپ: اول ، محـل انتشـار: تهـران ،       1380دي ، (فولادوند ، محمد مه

 صائب.   ناشر:
) ، ترجمه و شرح نهج البلاغ ، نوبت چاپ: سوم ، محل انتشار: تهران ، 1378فيض الاسلام ، علينقي ، (
 ناشر : فيض الاسلام. 

، محـل انتشـار: تهـران ، ناشـر:     نهـج البلاغـه، نوبـت چـاپ: اول     ) ، شـرح 1380قزويني ، ملاصالح ، (
 اسلاميه.   كتابفروشي

 ش) ، ترجمه نهج البلاغه ، دوم ، تهران: محمد. 1379كاسب ، عزيزاالله ، (
) ، تنبيه الغافلين و تذكره العارفين ، مصحح سيد جواد ذهني تهراني ، نوبت 1378كاشاني ، ملافتح االله ، (

 حق.  چاپ: اول ، محل انتشار: تهران ، ناشر: پيام
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) ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغه ، عطاردي ، عزيزاالله ، نوبت 1375كيدري بيهقي ، قطب الدين ، (
 چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشر: نشر عطارد. 

) ، تصنيف نهج البلاغه ، نوبت چاپ: سوم ، محـل انتشـار: قـم ، ناشـر: مكتـب      1375لبيب ، بيضون ، (
 الاعلام الاسلامي. 

  ) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: يازدهم ، بي جا ، بي تا. 1394شري ، اسداالله ، (مب
ق) ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، نوبت چاپ: پنجم ، محل 1405متقي هندي ، حسام الدين ، (

 انتشار: بيروت ، ناشر: مؤسسه الرساله. 
، نوبـت چـاپ: اول ، محـل انتشـار: تهـران ، ناشـر:        ) ، ترجمه منظوم نهج البلاغـه 1379مجد ، اميد ، (

  مجد.   اميد
  ) ، بحارالانوار ، اول ، محل انتشار: بيروت ، ناشر: داراحياء التراث العربي. 1403مجلسي، محمد باقر، (
ق)، شرح نهج البلاغه المقتطف من بحار الانوار للعلامه المجلسي، انصاريان، 1408، (مجلسي، محمد باقر

 ج علي فرد ، مرتضي ، محل انتشار: تهران ، نوبت چاپ: اول ، ناشر: وزارت ارشاد. علي ، حا
) ، ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: 1375محمدي مقدم ، قربانعلي ، (

 مشهد ، ناشر: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي. 
السعاده في مستدرك نهـج البلاغـه ، نوبـت چـاپ: اول ، محـل       ) ، نهج1387محمودي ، محمد باقر ، (

 انتشار: بيروت ، ناشر: مؤسسه التضامن الفكري. 
) ، ترجمــه نهـج البلاغــه ، نوبــت چــاپ: اول ، محـل انتشــار: تهــران ، ناشــر:   1389مرنـدي ، رضــا ، ( 

 محراب.   پيام
عليه السـلام) از خليفـه دوم بـر پايـه     ) ، اعتبار سنجي انگاره ستايش امام علي (1390مرداني ، مهدي ، (

 . 60و  59نهج البلاغه ، مجله علوم حديث ، شماره هاي  228خطبه 
 ق. 1406مزي ، جمال الدين يوسف ؛ تهذيب الكمال في اسماء الرجال ، بيروت: مؤسسه الرساله ، 

 ناشر: صدرا. ) ، مجموعه آثار ، نوبت چاپ: هشتم ، محل انتشار: تهران ، 1377مطهري ، مرتضي ، (
 ) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشر: جمال . 1389مظاهري ، علي اكبر ، (
م) ، في ظلال نهج البلاغه ، نوبت چاپ: چهـارم ، محـل انتشـار: بيـروت ،     1999مغنيه ، محمد جواد ، (

 ناشر: دارالعلم الملايين. 
نهـج البلاغـه ، نوبـت چـاپ: اول ، محـل انتشـار: تهـران ، ناشـر:         ) ، ترجمـه  1380مقيمي ، محمد ، (

 كتاب.   گلستان
) ، پيام امام (ترجمه و شرح نهج البلاغه) ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: مدرسه 1384مكارم ، ناصر ، (

 الامام علي بن ابي طالب. 
محـل انتشـار: تبريـز ،    ) ، ترجمـه منظـوم نهـج البلاغـه ، نوبـت چـاپ: اول ،       1381ملائي، حسـين ، ( 

  احرار.   ناشر:
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) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چـاپ: اول ، محـل انتشـار: تهـران ، ناشـر:      1379منصوري ، ذبيح االله ، (
 ارمغان دانش. 
صورت موضوعي ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قم ، ناشر : به) ، نهج البلاغه 1387منهاج، ابراهيم ، (
 نشرحبيب. 

) ، شرح نهج البلاغه، نوبت چاپ: اول ، محـل انتشـار: بيـروت ، ناشـر:     1418باس علي ، (الموسوي، ع
 الاكرم. دارالرسول

 المؤدب ، حسين بن الحسن بن الحسين ، (بي تا) ، نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، بي جا. 
) ، ترجمه نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: قـم ، ناشـر: زمينـه    1388ميرزايي ، علي اكبر ، (

 سازان ظهور. 
 . مشهد، يالإسلام غيدار التبل، صد و ده پرسشق) 1401ي، (نيحس يمحمد عل ديسي، لانيم

، نوبـت چـاپ: اول ، محـل     ) ، مفتاح السعاده في شرح النهج البلاغه1384نقوي القايني ، محمد تقي ، (
 انتشار: تهران ، ناشر: قائن. 

 ) ، تاريخ المدينه ، محل انتشار: بيروت ، ناشر: دارالفكر. 1415نميري ، عمربن شبه ، (
نواب لاهيجي ، ميرزا محمد باقر ، (بي تا) ، شرح نهج البلاغه ، نوبت چاپ: اول ، محل انتشار: تهـران ،  

 بي نا. 
) ، روان ترين متن كامل فارسي نهج البلاغه (ويرايش و شرح) ، نوبت چـاپ:  1385هاشمي ، مسعود ، (

 اول ، محل انتشار: تهران ، ناشر: فرهنگ جامع. 
،  ، نوبت چاپ: اول البلاغه النهج شرح ، في البراعه ) ، منهاج1434االله ، ( حبيب الخوئي ، ميرزا هاشمي

  . دارالمحجه البيضاءمحل انتشار: بيروت ، ناشر: 


